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درسيي جايگاه فطرت در عناصر برنامه  

∗دكتر فريال آمار

 چكيده

ش و فطرات نحوه خاصي از آفرينش است كه حقيقت آدمي بدان سرشته و انسان در مقـام علـم ده است

.كند عمل با آن زندگي مي

آن: از منظر قرآن، فطرت، داراي سه ويژگي است . كه در همة آدميان به وديعت نهاده شده است نخست

و نمـي آن. شـود به طوري كه هيچ بشري بدون فطرت الهـي خلـق نشـده و كـه خـدا را مـي دوم شناسـد

آن. خواهد مي و تبديل مصون استكه از گزند هرگ سوم .ونه تغيير

از گفتني است كه اگرچه فطرت زوال و و سـترپذير اسـت پذير نيست، لـيكن از طرفـي ضـعف، وهـن،

و شكوفايي دارد شناخت عوامل شكوفايي فطـرت جهـت رشـد اسـتعدادهاي. طرف ديگر قابليت رشد

و رفع آن ضروري است و شناخت موانع آن براي اقدام به دفع ، بر همـين اسـاس شـناخت فطري انسان،

و عناصر آن در اين امر موضوعي است كه و سهم برنامه درسي و موانع شكوفايي فطرت اصول، عوامل

.مقاله حاضر در صدد تبيين آن برآمده است

و ادبيات فارسي∗ و برنامه-دكتراي زبان  ريزي آموزشي مدير گروه علوم انساني مؤسسه پژوهشي
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 مقدمه

مي« مي تربيت است كه يا فطرت را شكوفا و يا جلو شكوفايي فطرت را 1».گيرد كند

و داراي قو و استعدادهاي مختلف استانسان عصاره هستي و مهـم.ا تـرين ويژگـي انسـان، جنبـه الهـي

و محور نظام خلقـت قـرار داده اسـت  و. ملكوتي اوست كه او را در كل نظام هستي ممتاز نموده معنـي

مفهوم تربيت، با توجه به اين بينشو برداشت از انسان، مفهومي خاص اسـت كـه بيشـتر بـا بعـد معنـوي 

و از. در واقع همان شكوفا ساختن فطرت انسان، يا جلوگيري از آن اسـت انسان ارتباط دارد ايـن معنـي

و خوش و تعيين تربيت، در سعادت، رستگاري و بدبختي او نقش مؤثر و يا شقاوت اي كننده بختي انسان

و داراي قـدرت اختيـار، و اثرپـذير و موجـودي اثرگـذار و از آنجا كه انسان موضوع تربيت است دارد

و ارادهانتخا و اسـتعدادهاي فطـريب و به فعليت رسيدن قـوا اش، نيـاز بـهي آزاد است؛ براي شكوفايي

.تربيت دارد

 انسان در نگاه قرآن

و ويژگي از نظر قرآن كريم. هاي انسان اختصاص داده است قرآن كريم آيات فراوان را به بيان اوصاف

آن انسان از يك سـو داراي فطرتـي اسـت كـه پشـتوانه آن روح  و همـه فضـايل انسـاني بـه الهـي بـوده

و همـه رذايـل بـه او بـازمي بازمي و از سوي ديگر طبيعتي دارد كه به نفـس وابسـته اسـت . گـردد گردد

و از آن جهت كه فطرت الهي دارد مورد و طبيعت است بنابراين از نظر قرآن كريم انسان داراي فطرت

ط ستايش قرار مي و از آن جهت كه در بند و غضب است، مورد نكوهش واقع گيرد و تابع شهوت بيعت

و ستايش شود؛ يعني نكوهش مي و فطرت او بازمي ها به طبيعت انسان مربوط است در. گـردد ها به روح

و از هويت انسـاني خـود كـه روح اوسـت، غافـل گـردد، اين حال اگر انسان به طبيعت خود توجه كند

مي نه : فرمايـد شـود، تـا آنجـا كـه قـرآن مـي ند، بلكه دچار انحطـاط مـيما تنها از پيمودن مسير كمال باز

ازو اگر به بعد فطري خود توجه كند، تا جايي تكامل پيدا مي2»أولئك كالأنعام بل هم أضلّ« كنـد كـه

3»فكان قاب قوسين أو أودني* ثم دني فتدلّي*و هو بالأفق الأعلي«: شود فرشتگان برتر مي

 واژه فطرت

1 ج. ص1صحيفه نور، ،62
2 .179سوره اعراف، آيه.
3 .7-9سوره نجم، آيات.



��

و ابراز آن1در لغت به معناي شكافتن»فَطرََ« فطرت از ماده و اختراع2، گشودن شيء ، شـكافتن از3، ابتدا

و ابداع و از آنجا كه آفرينشو خلقت الهي به منزله شكافتن پرده تاريك عدم4طول، ايجاد آمده است

ي كه ابداعيو اظهار هستي امكاني است، يكي از معاني اين كلمه، آفرينشو خلقت است، البته آفرينش

5.و ابتدايي باشد

مي» فعلَه«بر وزن» فطرت«كلمه و نحـوه است كه دلالت بر نوع ويژه و در لغت بـه معنـاي سرشـت كند

و خلقت است كه جلسه، يعني نوع خاصي از نشستن، فطرت هـم، يعنـي نـوع چنان6.خاصي از آفرينش

دايي اسـت، يعنـي ايجـاد چيـزي از كـتم خاصي از آفرينش، آفرينش از عدم به وجود كه نوآوري وابت

.عدم

يك به صورت» فطر«درقرآن كريم مشتقات كلمه بـار هاي گوناگون به كار رفته ليكن كلمه فطرت تنها

لا تبديل لخلق«استعمال شده است  بنابراين، فطرت به معني سرشت.7»االله فطرت االله التّي فطر الناّس عليها

و آن سرشت خاصو آفرينش ويژه انسان است و آفـرينش انسـان امور فطري، يعني چه كه نوع خلقـت

و مشترك بين همه انسان 8.ها باشد اقتضاي آن را داشته

 هاي فطرت ويژگي

و حقيقـت آدمـي بـه آن نحـو سرشـته شـده اسـت داراي» فطرت« كـه نحـوه خاصـي از آفـرينش بـوده

از ويژگي :هايي است كه عبارتند

و.1 و بينش فطري و آگاهي هاي عملي انسان تحميلي نيست، بلكه در نهـاد او تعبيـه نيز گرايش معرفت

و مانند علم حصولي نيست كه از بيرون آمده باشد .شده است

1 ج تابع. ص13العروس، ،325.
2 ج معجم. ص4مقائيس اللغه، ،510.
3 ج. ص2صحاح جوهري، ،781.
4 ص. .396مفردات راغب،
5 .تفسير موضوعي جوادي آملي-
6 ج نهايه ابن. ص3اثير، .»فطر« 457،
7 .30سوره روم، آيه.
8 .االله جوادي آملي تفسير موضوعي آيت12جلد.
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و تحميل نمي.2 و:و بـه عبـارت ديگـر. توان آن را زايل كرد، لذا تغييرپذير نخواهـد بـود با فشار ثابـت

.پايدار است، گرچه ممكن است تضعيف شود

.چون حقيقت هر انساني با اين واقعيت سرشته شده است.و همگاني استفراگير.3

و گرايش انسان متوجه هستي محضو كمـال مطلـق اسـت، از ارزش حقيقـي برخـوردار.4 چون بينش

و ملاك تعالي او است مي. بوده و ساير جانداران بازشناخته .شودو از اين رهگذر، تفاوت بين انسان

و اكتسـابي نيسـت؛ ثانيـاً در بنابراين خاصيت امور فطري آن است كه اولاً مقتضاي آفرينش انسان است

و همه انسان پذير نيست گرچه شـدت ها از آن برخوردارند؛ ثالثاً تبديل يا تحويل عموم افراد وجود دارد

1.پذيردو ضعف را مي

 مفهوم برنامه درسي

و نظريه پيچيده است كه شامل عنا چنـان متنـوع اسـت كـه صري با طبيعتـي آن برنامه درسي يك انديشه

و مقصـود از لفـظ تواند معناي كامل آن را دربرگيرد، اما دست يك تعريف نمي كم بايد ميان دو مفهوم

تـوان بـه عنـوان يـك سـند مكتـوب كـه دربردارنـده برنامه درسـي را مـي2.برنامه درسي تمايز قائل شد

تلقي رايج از برنامه درسـي نيـز.ه شود در نظر گرفتهايي است كه بايد به اجرا گذاشت مجموعه تصميم

ميهم. چنين است كه چنين، برنامه درسي را توان به عنوان يك حوزه تخصصي يا علمي در نظر گرفت

و ابعادي مختلف اسـت كـه متخصصـان برنامـه درسـي بـراي آن  اين يكي نيز شامل موضوعات يا اجزا

.اند برشمرده

ب و رابطه آن ا فطرتبرنامه درسي

سه در مورد رابطه فطرت با برنامه درسي موقعيت مي هاي در تصـوير. توان به تصـوير كشـيد گانه ذيل را

هم. اول هيچ ارتباطي بين فطرت با برنامه درسي وجود ندارد پوشي فطـرت بـا تصوير دوم ناظر به وجود

و تصوير سوم گوياي هم .است پوشي كامل فطرت با برنامه درسي برنامه درسي است

.1 .ياالله جوادي آمل تفسير موضوعي آيت12جلد
2 .، به نقل از مهرمحمدي1976زايس.
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برنامه درسيفطرت

برنامه درسيفطرت

و فطرت برنامه درسي

توان مورد تأييـد قـرار داد بايـد گفـت رويكردهـا كـه كه كداميك از سه نوع ارتباط رامي در مورد اين

را هاي خاص عموماً ناظر بر ديدگاه و سـاختار آن و اجـزاي برنامـه درسـي تـأثير گذاشـته  اند، بر عناصر

مي. دهند جهت مي توانند در مراحل مختلف برنامه درسـي ظـاهر رويكردها به تناسب وسعتي كه دارند،

و بخش برخـي از رويكردهـا كـه عمومـاً نـاظر بـر مبـاني. هاي مختلف آن را تحت تأثير قرار دهند شده

مي هاي درسي هستند، از گستره برنامه كه اي برخوردارند كه بر تمام اجزاي برنامه تأثير و برخي گذارند

مي در دوران آن رويكردهاي كلي قرار مي .باشند گيرند، ناظر به برخي از اجزاي برنامه

و تربيت ديني، رويكرد فطرت در ايـن ديـدگاه،. گراست رويكرد پيشنهادي برنامه درسي از حيث تعليم

و به نقل از متفكر شهيد مرتضي مطهري، ام مح فطرت نقش محوري دارد ميالمعارف بنـابر. شـود سوب

و اسـتعدادهاي معارف ديني، تنها طريقي اسـت كـه مـي  و رسـتگاري برسـاند توانـد انسـان را بـه فـلاح

و منطبق بر آن است واقعي .اش را شكوفا سازد، بدين طريق سازگار با فطرت

 گرا اصول اساسي در برنامه درسي با رويكرد فطرت

به رويكرد فطرت مي گرا در برنامه درسي ما را و تربيت راهنمايي كند كه توجه اصولي اساسي در تعليم

از اين اصول عبارت. ها بسيار ضروري است بدان :اند

 اصل خدامحوري.1

لا همچنيـن جـوياي درگاه خدا  چون خدا آيد شود جوينده،

1ليكز اول آن بقا اندر فناست گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست

1 مثنوي، دفتر سوم.  
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اع يكي از عام و تربيت اسلامي اصل خدامحوري استترين اصول و معرفتي در تعليم اين اصـل. تقادي

مي جوهريه اساسي رفتار يك فرد دين و مهـم دار را تشكيل و دهد تـرين اصـل ايجـاد تمـايز بـين تعلـيم

و تربيتي به شمار مي تـرين نقطـه افتـراق مكتـب آيد؛ زيرا مهم تربيت ديني از ديگر رويكردهاي تعليمي

و تر و تربيتـي، از دو بعـد جهـان تعليم و انسـان بيت ديني با ديگـر مكاتـب تعليمـي شـناختي ناشـي بينـي

و انسان است مي از. شود؛ يعني تفاوت عمده در نگاه به جهان برخي از مكاتب با ارائه تفسيري متفـاوت

و خـرد، نيـل بـه  و تربيت را بر محوري غير از خدا، از قبيـل پـرورش عقـل و جهان، تعليم و انسان رفـاه

و غيره قرار داده آسايش، دست اند؛ در حالي كه هرچند دامنه تفكر الهي متضمن يابي به فضيلت، اخلاق

و حتي آسايش فردي است، اما زاويه نگاه انسان به خودش  و انديشه و تعالي خرد رفاه اجتماعي، تكامل

.و جهان ناشي از ديدگاه الهي است

و نظام هستي براساس خيـر بيني توحيدي، جهان براساس جهان از يك مشيت حكيمانه پديد آمده است

و رسانيدن موجودات به كمالات شايسته آن استوار است بنابراين به طور مشخص مفهـوم1.بودن وجود

و يا قصد انجام كليه اعمال، انسان براساس مـلاكو معيارهـايي كـه  خدامحوري آن است كه در انجام

به عبارت ديگر همـه كارهـاي. ده است، به منظور رضايت الهي حركت نمايدخداوند براي او تعيين كر

اهميت اين اصل تا جايي است كه هدف بعثت تمام فرستادگان الهي. او رنگو جهت الهي داشته باشد

و دوري از شـرك دعوت انسان و ها بـه خـدامحوري و اولـين پيـام همـه مكاتـب الهـي توحيـد مـداري

.خداپرستي بوده است

مي اي كه از اين اصل براي دانش رزترين ثمرهبا آمـوز شود، انتقال روحيـه تعهـد در دانـش آموز حاصل

و ملاك الهي است  به نحوي كه در او حالتي حاكي از اطاعت متواضـعانه در براي تطبيق اعمال با معيار

ا. كند برابر اوامر الهي ايجاد مي و پيروي از قوانين ماندگار لهـي، انگيـزش درونـي ثبات در اهداف كلي

و استغناء درونـي  و كسب عزت نفس از طريق اتكا به خداوند ناشي از حضور خداوند، نزد دانش آموز

و  مي... از ديگران، رهايي از احساس تنهايي .آيند بعضي از دستاوردهاي تربيتي خدامحوري به شمار

 انديشي آخرت.2

1 ج. ص2مطهري، مجموعه آثار، ،83.
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مطلبـي را كـه بايـد در آمـوزش مـدنظر قـرار گيـرد، ترين بعد از دعوت انسان به سوي خداپرستي، مهم

توجـه فـراوان ديـن الهـي بـه موضـوع معـاد بـه ايـن دليـل اسـت كـه. وجود جهان پس از مرگ اسـت 

و سـلوك انسـان ايجـاد مـي گيري زندگي بر مبناي آخرت جهت و گرايي تحولي اساسي در رفتار كنـد

از 1641جاست كه در حدود اهميت اين امر تا بدان كـل آيـات قرآنـي را شـامل%8/25قـرآن كـه آيه

و تربيت ديني مسئوليت ويژه. شود؛ به معاد اختصاص يافته است مي اي در بـاروري بر همين اساس تعليم

از عقل ديني از رهگذر القـاي ذهنيـت آخـرت  و بـه همـين دليـل مفـاهيم دينـي مشـحون انـديش دارد،

و ايجاد تنبه در انسان نسبت و تأكيـدات فـراوان اسـلام بـر. به آن است يادآوري سراي جاويد هشدارها

و انتقال از موقعيتي به موقعيت ديگر، جزء مهمي از  و پايان يافتن دوران زندگي، فناپذيري انسان در دنيا

و اندرزهاي ديني است گرايي بـه دليـل تـأثير انكارناپـذير در تعيـين نـوع حركـت آخرت. مجموعه پند

و جهت و تربيتي و تربيـت اسـلامي،1.به آن، از جايگـاه مهمـي برخـوردار اسـت دهي تعليمي در تعلـيم

و دست داشتن آرزوهاي بي و حصر و محصـور شـدن در چـارچوب طـرح حد و نقشـه نايافتني هـاي هـا

و گناهان انسان معرفي شده است بي و فراموشي خود در اين ميان، سرچشمه بسياري از خطاها 2.پايان

 گرايي اصل اعتدال.3

مين و نه  در وسـط رو تـا بـود خيرالامور باش دوره به نزديك آي

مي گر همي خواهي كه گيـرد كار نور  باش در خيـر الامور معتدل

و تربيـت و مرتبـه خـاص خـويش از جملـه اصـولي اسـت كـه در نظـام تعلـيم قرار دادن هرچيز در جـا

ر)ره(علامه طباطبايي. ناپذير است اجتناب و عـدم انحـراف از آن عدالت ا به معناي التزام به حد وسـط

و تربيت اسلامي براي اين3.اند تعريف كرده و تربيـت كه دانـش در تعليم آمـوز بـه هـدف نهـايي تعلـيم

و گزينش روش واصل گردد بايد در تعيين اهداف واسطه و محتواي تربيتي مسـير عـدالت را طـي اي ها

و از گرفتار شدن به ورطه افر و تفريط برحذر ماندكرده يعني نبايد هـيچ هـدفي را بـه دليـل هـدفي. اط

و عنايت اي بايد به اندازه توجهي قرار داد بلكه هر جنبه ديگر مورد بي اي كه استحقاق دارد، مورد توجه

 
.1 .188ي البلاغه، خطبه؛ نهج8ي؛ جمعه، آيه129ي شعراء، آيه
2 ج. ص70بحارالانوار، ،239.

ج.1 ص12ترجمه تفسيرالميزان، ،437.
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و تربيـت گرايي كه بيان لازم به ذكر است اصل اعتدال. قرار گيرد و تـوازن در تعلـيم گر رعايت اعتدال

و مي انسان و تفريط است، متضمن دو امر : باشد پرهيز از هرگونه افراط

آن. مفهوم اعتدال به نوعي دربرگيرنده جامعيت است.1 چه در تربيت اسلامي مدنظر قرار به اين معنا كه

و خواسته مي در گيرد شامل تمام نيازها و اين جامعيت مستلزم رعايـت اعتـدال هاي وجودي انسان است

آن ميان نيازهاي و تفريط در مواجهه با و پرهيز از افراط .هاست مزبور

و صرف انرژي براي پاسخ رعايت اعتدال در نوع سرمايه.2 و گذاري گويي به يك نياز، مـا را از افـراط

.دارد روي در پرداختن به آن بازمي زياده

د جانبه توجه به فطرت انساني، رشد هماهنگو همه يافته انسان هدايت. اردي كمالات فطري را به دنبال

و بـه شخصـيتي معتـدل  و رشيد، انساني است كه كمالات وجودي او به نحوي هماهنـگ، رشـد كـرده

.دست يافته باشد

و كشيده شدن به افراط يا تفـريط، تأكيـد شناسي روش در آسيب هاي تربيتي، بر انحراف از خط اعتدال

ميهاي افراطي يا تفريطي از مبا گرايش. شود خاصي مي و تربيت شروع و به همه ني تعليم ي اجزاي شود

1:گرايي در تربيت به شرح زير است هايي از اعتدال نمونه. كند ديگري آن تسري پيدا مي

 اعتدال تفريط افراط

باوريحقگريزيسنتگراييخرافه

)خردورزي(گراييعقلگريباطن)ظاهرگرايي(گريقشري

و بيتكمريدپروري و امانتاسوهي به الگوهاتوجهروي گرايي

گيري از تجربه گذشتگانعبرتگسست از گذشتگانتقليد از گذشتگان

زهدورزيابزارانگاري دينيرهبانيت

ي آخرتدنيا مزرعهدنياگرايي صرفگرايي صرفآخرت

گيريسهلانگاريسهلگيريسخت

خ با استفاده از مقاله.2 ص سرو باقري در مجلهي آقاي دكتر .16ي تربيت اسلامي، كتاب ششم،
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و انديشه تعقل.4  ورزي محوري

1دان كه كالانعام باشي بل اضلّ اي دغل بهره از فكر چو شدي بي

و انديشه تعقل و تربيت جريان دارد، تـا جـايي كـه در هـيچ محوري ورزي در تمام مراحل فرآيند تعليم

و تربيت نمي توان اين اصل را ناديده گرفت، زيرا ملاكو مناط هر فعـاليتي يك از عناصر جريان تعليم

ه. انطباق آن با اصول عقلاني است و عملي همچون اسلام فعاليتي انطباق آن به مين در هيچ نظام فكري

و تفكرتأكيـد. با اصول عقلاني است و عملي همچون اسلام بر تعقـل به همين دليل در هيچ نظام فكري

و حيات حقيقي او با تعقل فعال مي و بـا گشـودن دريچـه نشده است زيرا كه نيروهاي باطني انسان شـود

و  انديشـيدن، رو در اسـلام، از ايـن. يابي بـه حقيقـت بـر او گشـوده مـي شـود راهتفكر، درهاي حكمت

و حيات قلب دانسته شده است و تفكر دعوت مي2.زندگي دل و قرآن كريم بارها انسان را به تعقل كند

3.دهد كساني را كه برخلاف اين مسير حركت كنند با تندترين عبارات مورد مذمت قرار مي

ب و.ه معناي بستن وگره زدن استكلمه عقل در لغت به همـين مناسـبت ادراكـاتي هـم كـه انسـان دارد

آن آن و پيمان قلبي نسبت به و ها بسته، عقل ناميده ها را در دل دارد و نيز مـدركات واقعـي آدمـي را اند

و باطل را تشخيص مـي آن قوه و حق و شر و به وسيله آن خير دهـد، عقـل اي را كه در خود سراغ دارد

مرحوم علامه طباطبايي پس از بحـث دربـاره انـواع ادراكـات انسـان در مـورد عقـل چنـين4».اند ناميده

و عقل را نيرويي تعريف كرده«: نويسد مي و خداي عزوجل هم كلام خود را بر همين اساس ادا نموده،

به كه انسان در دينش از آن بهره و به وسيله آن راه را و مند شود اعمال صـالح پيـدا سوي حقايق معارف

و پيش بگيرد و قلمرو عقلش بـه چهـارديواري. نموده پس اگر عقل انسان در چنين مجرايي قرار نگيرد

و شرهاي دنيوي محدود گردد ديگر عقل ناميده نمي پس عقل يعني نيروي تميزدهنده خيـر»5.شود خير

و تربيت اسلامي مورد توجه قرار گيـرد، زيـرا مسـئوليت اصـليو شر بايد به عنوان اصلي در نظام تعليم

و يادگيرنده  و تربيت به عهده افراد دخيل در اين جريان يعني ياددهنده و متربـي(تعليم و) مربـي اسـت

و براي اينكه هريك از آن ها بتوانند در هر مورد تصميم درست را اتخـاذ كننـد، بايـد از نـوعي توانـايي

 
1 .بهاءالدين محمد عاملي.
2 ج. ص1كافي، ،28.
3 .، انفال22-.

ج.1 ص2ترجمه تفسيرالميزان، ،371.
ص.2 .375همان،
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و توا ميصلاحيت برخوردار باشند؛ اين استعداد اگـر. شود كه عقل نام دارد نايي از نيروي دروني ناشي

و اصول عقلاني متابعت كنند، طبعاً مشكلي در رسيدن به اهداف واسطه و بالاخره هدف افراد از عقل اي

.نهايي تربيت نخواهند داشت

ـ از آن و استعدادهاي فطري با بهره الف و اراده جا كه فطرت و دستگاه انديشـه و تصـميم مندي از عقل

و هدايت انسان انساني به شكوفايي مي و تربيت و بنيادي تلقي رسد، لذا نقش عقل در تعليم ها بسيار مهم

نـام بـرده» حجت باطني«، در كلام مبين شرع آمده كه از آن به عنوان ترين توصيف عقل دقيق. شود مي

ير نيست، زيرا در اين صورت نيازمند گر آن است كه اولاً ساختار عقل خطاپذ اين تعبير بيان1.شده است

ثانياً عقل حجتي اسـت كـه بـا انسـان پيونـد. حجت ديگري خواهيم بود تا بتواند خطاي آن را بازشناسد

و شرع از مسير همين حجت مورد تصديق فرد قـرار مـي  و دين و اگـر ايـن حلقـه دروني داشته ي گيـرد

ب و اعتماد و پذيرش .ه دين وجود نداشتواسطه نبود، راهي براي تصديق

و و مراتب كثيري داردكه متناسب با آن حيثيات ـ تفكر عقلي، بنابر آيات قرآن كريم حيثيات متعدد ب

مي مراتب نام اصـطلاحاتي نظيـر. يابـد سـامان مـي» عقـل«گيرد؛ ولي همه در مفهوم جـامع هاي مختلفي

از» توجـه«و» نظـر«،»تـدبر«،»اسـتماع«،»بصـيرت«،»تفكر«،»تفقه« كـه در قـرآن آمـده، همـه حيثيـاتي

و پنج خصلت است كه امام صادق ثمره. اند تعقل از)ع(ي تعقل هفتاد و پنج لشـكر عقـل به عنوان هفتاد

2.كند آن يادمي

و بر همه ابعاد برنامه تأثير مي ـ تفكر عقلي يك اصل مبنايي است نقش عقل در كسب ايمـان. گذاردج

از آموزشي، سازمانو معرفت ديني، انتخاب اهداف و روش تدريس همگي دهي محتوا، شيوه كار معلم

.گيرند مواردي هستند كه تحت تأثير اين اصل، جلوه خاص به خود مي

و قضاوت ـ به ميزاني كه تعقل مبناي رفتار و انتخاب او نيز بيشد تر هاي آدمي قرار گيرد، قدرت اختيار

آد. شود مي و مي صـرفاً برخاسـته از انگيـزه زيرا در اين صورت، رفتارهاي هـاي روانـي، عوامـل طبيعـي

و اجتماعي نخواهد بود و شرايط محيطي و تفكر عادت كرده باشد، به طـور. غريزي انساني كه به تعقل

و ارزيابي، پرسش طبيعي انساني سنجش و نقاد خواهد بود گر، توانا در داوري .گر

و بين االله علي حجه):ع(امام صادق.3 و الحجه فيما بين العباد ص1ج/االله العقل، كافي العباد النبي ،29.
ج.1 و جهل1كافي، .، باب عقل
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ـ اين  ب كه در آموزه هـ و دين حجت ظاهريهاي ديني، عقل حجت گوياي آن است1.اطني شمرده شده

و صـحت آن را اثبـات كه عقل داراي چنان معيارهاي مبنايي است كه ميزان پذيرش دين قرار مي گيرد

مي. كند مي و هـدايت از طرف ديگر، عقل به دين مراجعه و براسـاس معيارهـاي دينـي هـاي آن بـه كند

و كلمـا حكـم بـه العقـل حكـم بـه كلم«در واقع. پردازد تبيين احكام مي ا حكم به الشرع حكم به العقل

مي» الشرع آن اند كه يكي از رسالت برهمين اساس فرموده)ع(حضرت علي. كند مصداق پيدا هاي انبيـا

و بارور كنند است كه گنجينه 2.هاي پنهان عقل را بكارند

 جويي كمال.5

و همواره در حال تلاش انسان فطرتاً كمال و در تكاپوي پيشرفت به سوي هدفي است گراست و فعاليت

هدف مذكور. كه آن هدف، رسيدن به مقصدي است كه خداي تعالي از خلقت انسان اراده كرده است

و عبادت  و حيات طيبه، تقوي و گاه طهارت و رضوان و گاه به عنوان قرب و رشد گاه به عنوان هدايت

ه.و عبوديت معرفي شده است و كمال در انسـان اسـت رسيدن به اين لـذا هـر. دف آرماني مظهر رشد

هايي چنـد در رسـيدن بـه ايـن مقصـود امري تنها در صورتي باارزش است كه به انسان در برداشتن گام

در. ياري رساند و خيـري كـه و هـر پـاداش و كمال انسان است و نواهي الهي رشد غايت حقيقي اوامر

و نواهي در  مينتيجه مراعات اين اوامر و آخرت بهره انسان از دنيا و كمال است يا شود يا خود آن رشد

و كمال مي و توابع رشد اي است كه استعدادهاي وجـودي ترتيب، هدايت الهي، برنامه بدين. باشد لوازم

و بـه فعليـت مـي انسان را شكوفا مي و كمـالاتي را كـه بـالقوه لايـق آن اسـت در او محقـق كند رسـاند

و كمال انساني يك رابطه حقيقي وجود داردبنابرا. سازد مي و نواهي الهي با رشد به. ين بيان، ميان اوامر

مي همين دليل اين اصل بر تبيين معارف ديني به و عملي تأثير و موجب خصوص معارف اخلاقي گذارد

و سـطحي مي و ظـاهرگرايي در شود انجام اعمال ديني از حالت خشك قـراردادي خـارج شـده نگـري

و خردورزي دهدبرخو و احكام ديني، جاي خود را به تعمق در بنابراين اصل كمال. رد با معارف گرايي

و روش مي تعيين اهداف و مـلاك انتخـاب قـرار مـي هاي تربيتي نقش محوري را ايفا زيـرا. گيـرد كنـد

خو هرگاه اين اصل بنيادين به فراموشي سپرده شود، نظام تربيت اسلامي به بي و يـا راهه رهسپار اهد شد

 
ج.2 ص1كافي، ،19.
ـ نهج.3 .خطبه اول البلاغه ويثير الهم دفائن العقول
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و راهنمايي اين ميل اصيل به سوي آن و متربي. چه بدان گرايش دارد بازخواهد ماند از هدايت لذا مربي

كه به مرحله نهايي كمـال برسـند، بـه اي احساس آرامشو سكون نخواهند داشت، تا اين در هيچ مرحله

آن علاوه اين اهداف بايد داراي انعطاف و بتوان را پذيري بوده با توجه به مراحل رشد متربي تغيير داد ها

و مـدارج ترقـي همـوار گـردد  و در روش تربيـت نيـز بايـد كمـال. تا راه صـعود وي بـه مراحـل جـويي

و بـه دنبـال كشـف  و گرايش اصيل را از نظـر دور نداشـته و مربي اين ميل رشدطلبي انسان مدنظر باشد

و گرايش را بيداركند زمينه .هايي باشد كه اين ميل

 گرايي زيبايي.6

و سيره معصومين دارد و سنت و«عبـارت. زيباشناسي، ريشه در معارف ديني، قرآن كريم ان االله جميـل

در نام. زيربناي اين رهيافت است» يحب الجمال گذاري صفات ثبوتي يا كمالي خدا به صـفات جمـالي

بـودن خداونـد در همـه»زيبـا«مقابل صفات جلالي كه صـفات تنزيهـي هسـتند، گويـاي آن اسـت كـه 

و به اوصاف الهي آراسـته. اوصافش متجلي است با اين نگاه، به ميزاني كه انسان طريق كمال را بپيمايد

و زيبايي خود مي .افزايد گردد بر حسن

ـ چـه بـه معنـي در انسان«. گرايش به زيبايي منشأ بسياري از رفتارهاي ماست و زيبايي گرايش به جمال

و هـيچو چه به معني زيباييزيبايي دوستي  ـ به معني مطلق وجود دارد كـس آفريني كه نامش هنر است

و خالي باشد  و».1...نيست كه از اين حس فارغ با اين رويكرد است كه همه ابعاد هنر در خدمت تعلـيم

مي تربيت قرار گرفته، جهت الهي پيدا مي و كمال معنوي و وسيله رشد .شود كند

و موانع  شكوفايي فطرتعوامل

و موانع شكوفايي فطرت در قرآن متعدد است كه با استناد به بيان آيت االله جوادي آملي ابتدا بـه عوامل

مي برخي از راه مي هاي شكوفايي فطرت اشاره و سپس به موانع آن پرداخته هاي شكوفايي راه. شود شود

:فطرت از نظر قرآن كريم عبارتند از

ان.1 و بلكـه گـرايش انسـان بـه ديـن، با توجه به اين: بياتعاليم الهي توسط و خـداگرايي كه خداشناسـي

و نهان همه تعبيه شده است، خداوند انبيا را ارسـال نمـوده، تـا انسـان فطري انسان و در نهاد را هاست هـا

و فطرت ديني آن االله خداوند در مقام بيان وظايف پيـامبر اسـلام صـلي. ها را شكوفا سازند هدايت كرده

ج-.1 ص3مجموعه آثار استاد مطهري، .496، فطرت،
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و سلم فرموده است و آله و الحكمه«: عليه و يعلمّهم الكتاب و يزكيّهم اولـين وظيفـه»1يتلوا عليهم آياته

و حكمـت  و سـومين وظيفـه تعلـيم كتـاب و دومين وظيفه، تزكيه روح رسالت تلاوت آيات الهي است

.است

هاي عقلي بشرم با استدلالبخشي از آن، تعاليم عقلي است كه قرآن كري. تعليمات پيامبر دو دسته است

مي را به نتايج آن مي كند، يعني مطالبي را كه انسان نمي ها هدايت بخشـي ديگـر،. آموزند داند، به انسان

و احياي خاطره آن هاي دروني بشر است كه انسان تبيين مطالب فطري ها را بـه همـراه آفـرينش خـود ها

اس. دارند دانـد از راه حـواس ت، يعني انسان چيزي را كه نمـي پيدايش علوم حصولي از قبيل بخش اول

و  و بصر و عقـل، مقـدمات فكـري آن ... ظاهري، مانند سمع و خيـال راو حواس باطني، مانند وهـم هـا

آن فراهم مي و سپس و علـوم كلـي راه كند و سـرانجام بـه معـارف عقلـي و تحليـل نمـوده ها را تجزيه

و شكوفايي. يابد مي هـاي شـهودي از قبيـل بخـش دوم اسـت، يعنـي انسـان دانشظهور علوم حضوري

آن خطوط اصلي آن را مي ها آگاهي تفصيلي ندارد، به وسيله تعلـيم پيـامبران مـورد تنبيـه داند، ليكن به

مي قرار مي و تدريجاً از نهان به صحنه دل آن گيرند در آيند، گاه به علم حصـولي اسـت كـه انبيـا آن را

.دهند، تا انسان فطرت خود را با آن شكوفا سازد اختيار انسان قرار مي

و تقوا.2 و رياضت و تهذيب نفس است، يعنـي انسـاني: تزكيه نفس راه ديگر شكوفايي فطرت راه تقوا

و ملكوت عـالم را  و تطهير كرد، غيب جهان و دلش را تزكيه كه روحش را از طريق رياضت، تهذيب،

به حقـايق جهـان هسـتي، هـم راه تفكـر وجـود دارد كـه بـا علـم بنابراين براي آشنايي. كند مشاهده مي

و هم راه تقوا وجود دارد كه انسان را با علـم حضـوري بـه حصولي انسان را با آن حقايق آشنا مي سازد

و هـم سـودمند. كند حقايق عالم آگاه مي يعنـي آنـان كـه. البته جمع بين اين دو راه، هـم ممكـن اسـت

ب آنراهيان راه تفكرند، اگر و عميق ها صحيح اتقوا باشند، نتايج علم حصولي كه تر و آنان تر خواهد بود

و تهذيب نفس آن سالكان كوي تقوا هـا اند، اگر با براهين عقلي آشنا باشند، مشـهودات علـم حضـوري

و روشن كامل .تر خواهد بود تر

.164آل عمران، آيه.2
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 موانع شكوفايي فطرت

و معرفت در در) عقل نظري(علم ) السلام عليهم(عامل شكوفايي فطرت است انبيا)يعقل عمل(و تزكيه

و تطهيـر، گنجينـه و هم با كار عملـي، يعنـي تزكيـه و حكمت هـاي هم با كار علمي، يعني تعليم كتاب

و فطري انسان را شكوفا مي و در مقابـل عقـل. كنند عقلي و علمـي در مقابل عقل نظـري، جهـل نظـري

و: به بيان ديگر.تعملي، جهل عملي، مانع شكوفايي فطرت اس مانع شكوفايي فطرت انسان جهل علمي

و جهالت عملـي آن اسـت كـه جهل علمي، يعني اين. جهالت عملي است كه انسان وظيفه خود را نداند

طور كه شناخت عوامـل شـكوفايي فطـرت براي هر انساني، همان. انسان به وظيفه معلوم خود عمل نكند

م است، شناخت موانع آن نيز ضروري است، تا با شناخت موانع به جهت رشد استعدادهاي فطري او لاز

و رفع آن بپردازد :موانع شكوفايي فطرت دو دسته است. دفع

و: موانع نظري.1 و عقل متعارف  ...مانند غفلت، وسوسه علمي، پندارگرايي

و موانع عملي؛ مانند خودبيني، هوس.2 1...مداري، تكبر، دنياگرايي

 گيري نتيجه

را انسان چون لوح نانوشته اي نيست كه هرچه را بر او تحميـل كننـد، بپـذيرد، بلكـه انسـان اگـر چيـزي

مي مي و عقل خود ياد و سراميه اولي راجع بـه خطـوط)ص(گيرد، لذا پيامبر آموزد، برابر اصول فطري

مي»2كلّ مولود يولد علي الفطره«: كلي دين فرمود انسان در بدو تولد؛.ودش هر انساني بر فطرت آفريده

و  و او به خير و تقوا را نيز الهام كرده و پاكي دارد، گرچه خدا به او فجور و خير گرايش به كمال مطلق

و خير وخوبي است به شرط اين و خوب آگاه است، ولي ميلش به سمت تقوا و بد كـه سـوء تربيـت شر

ما مـن مولـد ولـد إلاّ علـي الفطـره«: فرمايدمي)ع(امام صادق. خانواده يا محيط جامعه او را آلوده نكند

و ينصرانهو يمجسانه را. شود هيچ انساني جز بر فطرت آفريده نمي»3فأبواه يهودانه و مـادرش او اما پـدر

و مجوسي مي و نصراني و بـدي. دانند يهودي و شـر پس اگر انساني در اثر تربيت غلط در مسـير فجـور

و حرك و لذا اگر همين انسـان تحـت تربيـت قرار گرفت، اين سير ت در واقع تحميلي بر حقيقت اوست

و كمال صحيح قرار گيرد، فطرت حق گـردد؛ زيـرا در نهـاد همگـان ايـن خواهي در او شكوفا مـي طلبي

 
.االله جوادي آملي مراجعه شود آيت» مراحل اخلاق در قرآن«و» شناسي در قرآن معرفت«براي آگاهي تفصيلي از بحث لازم است به كتاب.�

ج.2 ص3بحارالانوار، .281و 279،

ج.3 ص97بحارالانوار، ح65، ،8.
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و ازميـل بـه هرگونـه قرآن كريم گرايش به حق را براي نهاد انسان اصـل مـي. حقيقت نهفته است دانـد

ميتباهي تعبير به انحرا هاي درسي اين اسـت كـه انسـان بر همين اساس برنامه. كندف از صراط مستقيم

و آن را مركب راهوار سير خود مختار را ياري كنند تا او با دست خودش گنج درونش را بيرون آورده

.به سوي پروردگارش قرار دهد
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